
  فرهنگي مطالعات و انساني ، پژوهشگاه علومنامه ادب پارسي كهن
  17 – 1، 1397 پاييز و زمستان، دوم، شمارة نهمسال پژوهشي،  ـ علمي نامة دوفصل

  تحليل تطبيقي دگرديسي عرفاني 
  عربي در داستان دقوقي و انديشة ابن

  *شيرزاد طايفي
  **سعيد قاسمي پرشكوه

  چكيده
داستان دقوقي در مثنوي مولوي مشتمل بر مباحث مختلـف عرفـاني، چنـدآوايي و مـبهم     

است كه از مباحث مطرح » عرفاني  دگرديسي«است. از جمله موضوعات مبهم اين داستان، 
هاي  و شيوه در عرفان و وجه مشترك فكري بسياري از عارفان اسلامي است كه به اشكال

ها نمود يافته است. در داستان دقوقي نيز اين دگرديسي از چنـد وجـه   گوناگون در آثار آن
گيـري از  تحليلـي و بـا بهـره    ـ رو، به روش استقراييقابل بررسي است. در پژوهش پيش

ايـم و بـراي    اي در پي تشريح وجوه اين تحول عرفاني برآمده مطالعات اسنادي و كتابخانه
هاي موجود در داستان مذكور را بـه صـورت    تبيين موضوع به صورت تطبيقي، دگرديسي

ايم. دستاورد پژوهش گوياي اين است  عربي و پيروان او ستجيده هاي ابن تطبيقي با انديشه
عربي قابـل تطبيـق    هاي نظري عرفان ابن كه دگرديسي عرفاني در داستان دقوقي با انديشه

تواند در تبيين آن مفيد باشد و بيانگر ميزان  وقي از اين دريچه مياست و نظر به داستان دق
  هاي دو نامبرده است. نزديكي انديشه

  عربي. عرفان، مولانا، داستان دقوقي، دگرديسي عرفاني، ابن :ها كليدواژه
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  . درآمد1
اي است كه از نظر شمول مباحث عرفاني، با بسياري از آثار مولانا جزو متون برجسته مثنوي

زند و از نظر داستاني نيز، برتر از اغلب متون داستاني فارسـي و   عرفاني ادب عربي پهلو مي
ها به عنوان ابـزاري بـراي اسـتنباط     عربي است؛ با اين تفاوت كه ذهن وقاّد مولانا از داستان

پيچيـده و   مثنويهاي  كند؛ از همين رو، بسياري از داستان نتايج عارفانه و انساني استفاده مي
هـاي   ويژه معنوي است. يكي از اين داستان هاي لفظي، به بر عكس كتب داستاني، پر از ابهام
كه بلندترين داستان ايـن   مثنويترين داستان  ترين و مبهم پيچيده و شايد بتوان گفت، پيچيده

داستان دقوقي از جلد سوم است كـه برخـي آن را    رود،جلدي نيز به شمار مي منظومة شش
). اين داستان در ظاهر خود سرشار 5: 1386اند (توكلّي،  داده  نام» هاي مولانا داستانِ داستان«

توان همـة ايـن مـوارد را از     هاي مختلف عرفاني و غيرعرفاني است كه مي از رمزها و نشانه
هـا   هاي بسياري نيز در اين زمينه كه پژوهش هاي مختلف مورد بررسي قرار داد؛ چناننظرگاه

توان از زاوية آن به داسـتان دقـوقي    هاي پژوهشي كه مي انجام شده است. يكي از اين زمينه
است و مقصود از آن، دگرديسي در حوزة انديشـه و  » دگرديسي«مثنوي نگريست، موضوع 

ي و تطور جسـماني  هاي جسماني مطرح در علوم طبيع آفرينش عرفاني است و با دگرديسي
شناسي نوين متفاوت است. دگرديسي (فرگشت) اخير، بيشـتر   انسان در حوزة علوم زيست

شناسـي و آنـاتومي، در علـوم     در زمينة پيكرة جسماني انساني است و افزون بر علم زيست
شود كه در اين علوم از كيفيت  شناسي بدين موضوع پرداخته مي شناسي و مردم نوين جامعه

آيـد؛ مـثلاً    آفرينش انسان و نيـز تحـول و تطـور جسـماني وي سـخن بـه ميـان مـي        آغاز 
كه آيا انسان كنوني از ابتداي خلقت خود به همين شكل و شـمايل  هايي از قبيل اين پرسش

هـا و   بوده يا در طول اعصار گوناگون دچار تغيير و تحول شده است و... اين گونه انديشـه 
ا به خود مشغول داشته اسـت و در برخـي مكاتـب همچـون     ها، همواره ذهن بشر ر پرسش

)، فيكيسم يا استقلال اجزاي Darvinismداروينيسم يا تغيير و تحول طبق قانون طبيعي ثابت (
) اصل Transformisme)، ترانسفورميسم يا تغيير تدريحي صفات(Fixismeخلقت از يكديگر(
نياز  اين آرا، نويسندگان را از ذكر مجدد آن بياند كه شهرت بسيار  كرده  تطور انواع را مطرح

)، افـزون بـر ايـن، در جسـتار حاضـر،      45- 23: 1386كند (براي آگاهي بيشتر؛ نكونـام،   مي
موضوع دگرديسي روحاني آفرينش انسان در داسـتان دقـوقي مطـرح اسـت و پيونـدي بـا       

نـواع دگرديسـي و تطـور    داروينيسم و اصل انواع او و جز آن ندارد و نويسندگان برآنند تا ا
  موجود در داستان دقوقي را از نظر عرفاني، بررسي و تيين نمايند.
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  . پيشينة پژوهش2
هـا   هاي گوناگوني صورت گرفته كـه بـه برخـي از آن    تاكنون دربارة داستان دقوقي پژوهش

  كنيم:اشاره مي
و مثنوي  بررسي تطبيقي كانون روايت در شاهنامة فردوسي). «1389غفوري، فاطمه( ـ

. سال هاي ادبي انديشه». مولانا (با تأكيد بر داستان رستم و اسفنديار و داستان دقوقي)
  .32ـ1. صص 3دوم از دورة جديد. شمارة 

شناسـي توجـه    پردازي و روايـت  در اين مقاله، نويسنده به داستان دقوقي از منظر داستان
اسـت و   ضوع كانون روايت تأكيـد شـده   پيدا است، بيشتر بر مو  كه از نام مقاله كرده و چنان

اسـت كـه بـا مقالـة حاضـر در       بيش از همه بر داستان حماسي رستم و اسفنديار تكيه كرده
پردازش به مباحث خاص عرفاني تمايز دارد و نويسندگان مقالة حاضر به داستان دقوقي از 

  اند. منظر عرفان اسلامي پرداخته
رويكرد نشـانه  ). «1391براهيم كنعاني(اسماعيلي، عصمت، حميدرضا شعيري و ا ـ

ع تنشـي در حكايـت دقـوقي        ». مثنـوي معناشناختي فرايند مربع معنـايي بـه مربـ
). 23. سال ششـم. شـمارة سـوم (پيـاپي     (گوهر گويا) هاي ادب عرفاني پروهش
  .94- 69صص 

در اين مقاله، نويسندگان از منظر مربع معناشـناختي گرمـاس بـه داسـتان دقـوقي نگـاه       
اند و بر اين باورند كه هدف دقوقي، رسيدن ديدار ابدال و حق تعالي است و بر خلاف  دهكر

اند كه بـه نفـسِ تبـديل و     اي بسته و منطقي توجيه كرده مقالة حاضر، اين هدف را در نظريه
  دگرديسي عرفاني مطرح در عرفان نظري توجه ندارد.

ة  1يات كهن فارسي (هاي فانتزي در ادب سرچشمه). «1385كريمي، ابوذر ( ـ )؛ قصـ
  .168- 161. صص 106ـ104. شمارة كتاب ماه كودك و نوجوان». دقوقي

در اين پژوهش، نويسنده به داستان دقوقي از منظر نمـادپردازي كـارل گوسـتاو يونـگ     
  است. پرداخته و تنها به مراحل هفتگانة موجود در اين داستان اشاره كرده

. ش مطالعات عرفـاني ». شناسي داستان دقوقي انهنش). «1386توكلّي، حميدرضا. ( ـ
  .34ـ4. صص 5

» نمـاز «، »عناصـر زمـاني و مكـاني   «در اين مقاله، نويسنده به برخي از مـوارد همچـون   
كه با وجود مشابهت برخي از موارد با   و... اشاره كرده» مشاهدات دقوقي«، »موسي و خضر«
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ها و  ست و نويسندگان برآنند كه تبديلا مقالة حاضر، مطلب در دو سوي مختلف پيش رفته 
هاي موجود در داستان دقوقي را تحليل عرفـاني نماينـد؛ در حـالي كـه در مقالـة       دگرگوني

و به رمزگشـايي و    شده  اشاره» مكاشفه و خواب«به عنوان نوعي » واقعة دقوقي«نامبرده، به 
  است. پرداخته  پردازي نمادپردازي، و نه تحليل عرفاني داستان از منظر داستان

. فصلنامة هنـر ». ، قصة دقوقي و روايت چندآوامثنوي). «1383توكلّي، حميدرضا( ـ
  .75- 48. صص 62شمارة 

است و  در اين مقاله نيز به داستان دقوقي از منظر نظرية چندآوايي باختين نگريسته شده 
  در واقع، به نوعي تكرار موضوعات در مقالة پيشين است.

. سال پژوهي مولوي». تأملي در داستان دقوقي). «1390راشد محصل، محمدرضا( ـ
  .25- 1. صص 10. شمارة 5

و » هـا  شخصـيت «اين مقاله به نوعي مرور توصيفي داستان دقوقي اسـت كـه در آن بـه    
  هاي عرفاني داستان توجهي ندارد. است و به جنبه داستان پرداخته » اهداف اصلي و فرعي«

». مثنـوي تحليل داستان دقـوقي از  ). «1387، ليلا و همايون جمشيديان(نوروزپور ـ
  .28- 9. صص 17. سال نهم. شمارة نامه كاوش

شخصيت، مكـان، حـوادث و تحليـل مقايسـة     «در اين مقاله، نويسندگان به چند عنوانِ 
انـد و در بخـش حـوادث داسـتان بـه       پرداختـه » (ع)داستان دقوقي با داستان حضرت موسي

اي ديگرگون و پراكنده از آراي ديگران ذكر  هايي كه در داستان دقوقي آمده، اشاره يدگرگون
به نوعي توصيف داستان است و از نظـر نويسـندگان مقالـة      است. افزون بر اين، مقاله شده 

پژوهي است تا عرفان؛ در حـالي كـه در مقالـة     حاضر، توصيف آنان بيشتر در حوزة داستان
هـاي عرفـاني از    ه مطالب عرفاني محض و به تطـورات و دگرديسـي  رو، نويسندگان بپيش
 اند كه اين دو مقولة مجازا ست. هاي مختلف پرداخته جنبه

حقـايق خيـالي داسـتان دقـوقي در     ). «1387تقوي، محمد و سـميرا بامشـكي. (   ـ
. مجلةّ تخصصي زبان و ادبيات دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد». مثنوي

  .231ـ 214). صص 162(پياپي  3و يكم. شمارة سل چهل 
هايي كـه در   در مقالة تقوي و بامشكي، نويسندگان بر خيال عرفاني، عالم خيال و تبديل

مفاهيم عرفاني از قبيـل تـروح   «دهد و نيز به قول نويسندگان، بر  اين عالم براي ابدال رخ مي
تكيه و تأكيد به صورت كليّ و در بخش خاصي » اجساد، ابدان هورقليايي و اتحاد نوري اولياء

  اند. ها و انواع آن در داستان دقوقي اشاره نكرده دارند و به نفس دگرديسي



 23   ... تحليل تطبيقي دگرديسي عرفاني در داستان دقوقي و

ا پررنگ توان توجه به داستان دقوقي ر نيز مي مثنويافزون بر اين موارد، در همة شروح 
هايي كه بـه   هاي مثنوي مشاهده كرد. همچنين، در بسياري از كتاب تر از ديگر بخش ب و لعا
هاي فارسي و غيرفارسي نوشته شده، جنبة روايي و داسـتاني ايـن بخـش (دقـوقي) از      زبان

هـا بـه موضـوع مقالـة حاضـر كمتـرين        چشمگير است؛ ضمن اينكه هيچ يك از آن مثنوي
شده، در اين است  هاي انجام د و وجه تمايز پژوهش حاضر با ديگر پژوهشان اي نكرده اشاره

در داسـتان دقـوقي   » دگرديسـي و انـواع آن  «كه نويسندگان در مقالـة حاضـر بـه موضـوع     
انـد و   اند و همة ابعاد آن را كه به نوعي با عرفان نظري مرتبط بوده، در نظـر گرفتـه   پرداخته

انـد   ني و توضيح عرفاني آن در داستان دقوقي پرداختهبيشتر بر تبيين و توضيح نفس دگرگو
  كرد. اي در اين حوزه، خود ضرورت چنين پژوهشي را ايجاب مي كه نبود پيشينه

  
  . ضرورت پژوهش3

عربـي   هاي قابل توجهي در حوزة مطالعات تطبيقي بين آثـار مولـوي و ابـن    تاكنون پژوهش
و مقايسـة آن   مثنـوي در  (ص)پيامبر اعظم چهرة«توان به  صورت گرفته، كه از آن جمله مي

نگـاهي بـه   «، »عربي و مولوي در حوزة انديشة عرفـاني  مشتركات ابن«، »عربي با ديدگاه ابن
مقايسـة اوصـاف   «و » عربـي  ابـن  الحكـم  فصـوص مولانا و  مثنويانسان كامل (مقايسة بين 

، 102: 1393زاده و ديگـران،   (ايـران » عربي ابن الحكم فصوصو  مثنويپيامبران اولوالعزم در 
رو نويسندگان در پي اثبـات و  ) اشاره كرد. با وجود اين، در پژوهش پيش540و  514، 259

هـا از يكـديگر   عربي يا تأثير و تأثرّ مضـموني و مفهـومي آن   رد ارتباط تاريخي مولانا و ابن
تاري در داسـتان دقـوقي و عرفـان    هـاي سـاخ   نيستند و فقط در پي تبيين و تحليل مشابهت

  اند.عربي و پيروان برآمده نظري ابن
هاي ياد شده، موضوع مقالة حاضر، نوآورانه است و در هيچ يك  با وجود همة پژوهش

هـاي   تـوان همـة پـژوهش   خوريم. در يك نگاه، ميها به چنين زمينة مطالعاتي بر نمياز آن
جمـع  » تحليل و توصيف داستان«و » شناسي وايتر«مرتبط با داستان دقوقي را در دو حوزة 

اسـت، كـه    كرد؛ اما هيچ پژوهشي در زمينة دگرديسي عرفاني و انواع آن به انجـام نرسـيده   
  كند. حاضر كمك مي  همين امر، به ضرورت پژوهش
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  هاي پژوهش . پرسش4
  هاي زير است: اين پژوهش در پي پاسخ به پرسش

هـاي عرفـان اكبـري     داستان دقوقي تا چه حد با انديشه هاي عرفاني مطرح در انديشه. 1
  قابل انطباق است؟

موضوع دگرديسي در داستان دقوقي چگونه و تا چـه انـدازه بـا دگرديسـي عرفـاني      . 2
  عربي و اتباع او همخواني دارد؟ آفرينش در آثار ابن

  
  هاي پژوهش . فرضيه5

  هاي زير را ارائه داد: ضيهتوان فر با توجه به مطالب مطرح در پژوهش حاضر، مي
  هاي عرفان اكبري قابل توجيه است. تا حد زيادي با انديشه مثنويداستان دقوقي در . 1
توان در داستان دقوقي، موضوع دگرديسي عرفـاني خلقـت انسـان را مشـاهده و      مي. 2

را  كه در اين داستان، چهار گونه دگرديسي مطرح است و اين چهار گونه پيگيري كرد؛ چنان
  عربي و پيروان او تا حد تطابق قابل مشاهده است. هاي ابن توان در آراء و انديشه مي

  
  در داستان دقوقي  . خلاصه و طرح كليّ دگريسي6

شود؛ بدين صورت كـه   از آغاز داستان دقوقي تا پايان آن، به ترتيب چند دگرديسي ديده مي
ديدار آنان، پيوسته در سفر است.  و براي استجوينده و طالب خاصان حقّ عارفي  ،دقوقي

. رود مـي  هـا  آسـمان  به هاة آنبيند كه شعل در ساحل دريا هفت شمع فروزان مي يروزوي 
 هفـت  بـه  ها شمع گاهآن. آيند در مي شمع هيأت يك به شمع اين هفت كه گذرد اندكي نمي

هفـت  پس از آن، و  اين هفت مرد نيز به صورت هفت درخت شوند. تبديل مي نوراني مرد
بـدل   بـه هفـت درخـت   تك درخـت  و باز  شود مييان نمايك درخت صورت درخت به 

ديگرگـون  ن هفـت درخـت بـه هفـت مـرد نـوراني       اي ـكه  كند مشاهده مي گاهآن. گردد مي
هاي اين  سخنان مولانا در زمينة مطالب مذكور و ابيات مورد نظر دربارة دگرديسي شوند. مي

  رانيم:گذ داستان را از نظر مي
ــدان    الف) هفت شمع از دور ديدم ناگهـان  ــتابيدم بـ ــاحل شـ ــدر آن سـ  انـ

ــي   شد هفت، يك ديدم كه مي ب) باز مي ــك    م ــب فلََ ــور او جي ــكافد ن  ش
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ــه ســقف لاژورد نورشــان مــي   ج) هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد  شــد ب
ــت      د) باز هر يك مرد شد شكل درخـت  ــان نيكبخ ــبزي ايش ــم از س  چش

 باز شد آن هفت جملـه يـك درخـت      گفت راندم پيشـتر مـن نيكبخـت    هـ)
 گشتم از حيرت همـي  من چه سان مي   شـد هـر دمـي    شد فـرد مـي   هفت مي

 صف كشيده چون جماعت كرده ساز   و) بعد از آن ديـدم درختـان در نمـاز   
 ــ    بعــد ديــري گشــت آنهــا هفــت مــرد ـــزدان ف ــي ي ــده پ ــه در قع  ـردجمل

تـوان بـه    را مـي  مثنـوي با توجه به اين ابيات، طرح كليّ دگرديسي در داستان دقوقي از 
  صورت زير ارائه كرد:

  
  شكل كليّ دگرديسي در داستان دقوقي .1نمودار 

اسـت و عـدد   » هفـت «ها عدد  شود، اولاً پاية دگريسي كه در اين طرح مشاهده مي چنان
) رخ نداده است و اصل دگرديسـي  5» (يك درخت«) و 2» (يك شمع«جز در تبديل » يك«

و » هفـت درخـت  «، به »هفت شمع«) و 3و  1(مسير » هفت مرد«به » هفت شمع«در تبديل 
همواره هفت » مردان«شود كه  ) است. البتهّ يادآوري مي6و  4، 1(مسير » هفت مرد«گاه به آن

اي  شود و اين خود نكته يها ديده نمدربارة آن» هفت به يك«تن هستند و دگرديسي عددي 
  كند. درخور تأمل است كه تفسير آن مجال ديگري طلب مي

  
  

)1(هفت شمع

)4(هفت درخت 

)6(هفت مرد 

)5(يك درخت 

)3(هفت مرد 

)2(يك شمع 
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  . انواع دگرديسي عرفاني7
هاي مكررّ در آثار عرفاني اسـلامي، اعـم از فارسـي و عربـي، بحـث تطـور        يكي از موتيف

آفرينش عرفاني است؛ به عبارت ديگـر، تطـور يـا دگرديسـي عرفـاني در مسـئلة آفـرينش        
كـه در آثـار    چنانوع مكررّ و قابل پيگيري در آثار و متون عرفاني فارسي نيز است؛ همموض
و  الحكـَم  فصـوص شود و در برخي از آثار او همچون  عربي و پيروان او نيز مشاهده مي ابن

به وضوح به موضوع سير خلقت موجودات تا انسان پرداخته شده و افـزون   فتوحات مكيّه
ش انساني و مقامات و احوال او از مرتبة علم و غيـب تـا مرتبـة عـين و     بر اين، تطور آفرين

شهادت به خوبي به نمايش درآمده است. اگر در داستان دقوقي نيز دقيق شويم، بـه نـوعي   
و تطور او در مراتب خلقت، مشهود است. با دقـّت در ايـن   » انسان«اين دگرديسي آفرينش 

تري دارنـد و   هاي پررنگ نمايد و نقش تر مي رجستهداستان، برخي از عناصر روايي داستان ب
هاي اصلي داستان دقوقي، جز خود دقـوقي شـامل    شايد بتوان گفت كه عناصر يا شخصيت

هاي چهارگانـه از همـان آغـاز بـا      است. اين شخصيت» مرد«و » درخت«، »شمع«سه عنصر 
شده است. يكي از دلايل شوند كه باعث ابهام معنايي داستان  هاي خاصي معرفّي مي ويژگي

هـاي ايـن داسـتان     مطرح در ميان شخصيت» دگرديسي«اين ابهام، توجه نكردن به موضوع 
كند. در اين جستار، به چهار  است. اين تطور بيشتر در زمينة آفرينش يا مراتب آن تجليّ مي

. دگرديسي 1كنيم كه به ترتيب عبارتند از: نوع دگرديسي مشهود در داستان دقوقي اشاره مي
هـاي   . دگرديسي شخصـيت 3. دگرديسي در ترتيب خلقت موجودات. 2در مراتب خلقت. 

. دگرديسي در اوتاد و ابدال. در ادامه به هر يـك از ايـن   4داستان (شمع، درخت و انسان). 
  كنيم.چهار نوع دگرديسي اشاره مي

  
  دگرديسي در مراتب خلقت 1.7

خود موسوم به فـص آدمـي را    الحكمَ فصوصكتاب  الدين ابن عربي، فص نخست از محيي
اختصاص داده است. خلاصة نظر او اين اسـت   )ع(ويژه خلقت آدم به چگونگي آفرينش، به

خواست خود را به  كه چون ارادة حق تعالي بر معرفت حقيقي ذات خود بود و در واقع، مي
اي مشاهده كند و از مرحلة بطون ذات به مرتبة ظهـور تجلـّي نمايـد،     تمام و كمال در آيينه
ناخورده بـود. ايـن     يقلاي تار و ص روح و مسوي آفريد كه همچون آيينه نخست جسمي بي

نام گرفت و پس از آن، آدم خلق و به مثابة روح كليّ براي جسم عالم » عالم«روح،  جسم بي
شد و بدين ترتيب، آيينة عالم نيز صيقل يافت و در جسم عالم، روح آدم دميده شد و عـالم  
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ها در كتاب  زه). با توجه به اين آمو30- 21: 1366عربي،  به وجود آدم كامل و تمام شد (ابن
را تشـخيص داد.  » خدا، عالم، انسان«توان سه عنصر اصلي خلقت، يعني  ، ميالحكمَ فصوص

اگر به داستان دقوقي نيز با دقتّ توجه كنيم، همـين سـه عنصـر را در رونـد كلـّي داسـتان       
كه شـاهد مـاجرا اسـت، سـه عنصـر يـا       » دقوقي«توان مشاهده كرد؛ بدين معني كه جز  مي

نيز همان معنا و مفهوم ترتيب خلقت » شمع، درخت و انسان«لي داستان، يعني شخصيت اص
هاي عـددي موجـود در ايـن سـه      توانند ايفا كنند؛ به عبارت ديگر، جدا از دگرديسي را مي

و » هفـت «درپي اين عناصر در ميان دو عـدد   شود و پي عنصر كه در داستان دقوقي ديده مي
نـور  «در عرفان اسلامي نماد يـا خـود   » شمع«هستند،  در حال دگرگوني و دگرديسي» يك«

): 1043: 1م.، ج1996(التهّـانوي،  » الإلِهَِـي  النُّـور  هـو  الصوفيةِ عند باِلميمِ الشَّمع«است: » الهي
). مولانـا نيـز در همـين    1073: 2، ج1373(سجادي،  »شمع نزد صوفيان نور الهى را گويند«

  گويد: مثنوي
 پايد خمَش جز كه شمعِ حق نمي   كـش  است و بلاي شـمع باد قهر 

  )395: 3، د 1390(مولوي، 

به كار رفته اسـت؛  » عالم«نيز در متون عرفاني عربي و فارسي، بارها در معناي » درخت«
ق.: 1401كنـد ( الحكـيم،    را اراده مـي » عالمَ آفرينش«و » كوَن«، »شجَر«عربي از  كه ابن چنان
است و در مقدمة آن،  تأليف كرده شجرةالكوَن). افزون بر اين، وي كتابي با عنوان 645 - 644

مشـاهده و معرفّـي   » درختـي «را چـون  » كـَون «يـا  » عالمَ«به دنبال كشف و شهود خويش، 
عربـي،   كنـد (ابـن   را به شيوة عرفـاني تفسـير مـي   » كوَن«و هر يك از حروف واژة نمايد  مي

 ـ 3ق.: 1388 ه جهـان و عـالم، قابـل    ). در آثار مولانا نيز، اين تعميم تمثيل نمادين درخـت ب
  مشاهده است:

ـن  درخت هستيآن  ن   است امَـرودبـ  تـا بـر آنجـايـي نمـايـد نـو كـُهـ
  )703: 4، د3، ج1390(مولوي، 

هـاي داسـتان دقـوقي قابـل      توان گفت از منظر ترتيب خلقت نيز شخصيت بنابراين، مي
نماي انسان بود؛ اما  ش آيينة تمامتوجه هستند؛ يعني شمع وجود الهي بود كه هدف او، آفرين

انسان روح كليّ بود و اين روح نياز به جسمي داشت و آن جسد، جسم عالمَ بود كه انسان 
  كليّ همچون روحي در اين جسد كليّ دميده شد:
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  درخت    مرد    شمع

          
  عالم    آدم    )الهي(نور 

ضرورت وجود آن بـه خـاطر جسـم    به اين ترتيب، عالم هر چند نقش واسط دارد، اما 
كه طرح انتزاعـي زيـر را كـه از طـرح كلـّي       بودن براي روح كليّ انسان واجب است؛ چنان

)، در زمينـة ايـن ضـرورت    1هاي موجود در داستان دقوقي استنباط شده (نمودار  دگرديسي
  توان پيشنهاد داد: مي

  
  خلقت مراتب در دگرديسي .2 نمودار

به » هفت شمع«، سپس همين »هفت مرد«نخست به » هفت شمع«، 2با توجه به نمودار 
شود. در  مي» هفت مرد«باز تبديل به » هفت درخت«گاه شود و آن تبديل مي» هفت درخت«

ايفـاي نقـش   » هفت شمع«به عنوان هدف براي » هفت مرد«توضيح اين نمودار بايد گفت، 
و چه با واسطة آن، در » خت)درخت (يك يا هفت در«واسطة  چه بي» هفت شمع«كند و  مي

اين نمودار را در نظر بگيـريم و چـه    2و  1متجليّ خواهد شد؛ يعني چه شاخة » هفت مرد«
در ايـن  » درخـت «اسـت و  » هفـت مـرد  «را، به هر روي، هدف آفـرينش،   4و  3، 1شاخة 

ر هـا) را د ها، نقش واسطه دارد. اين سريان نور وجود (يا هر تأويل ديگـري از آن  دگرديسي
كه در آية كريمة زير  توان مشاهده كرد؛ چنان مي قرآن كريمنيز به نوعي در  (ع)داستان موسي

ا �فرمايد، موسي پيش رفت و از درخت نداي نور الهي (إنيّ أنَاَ االله) شـنيد:   مي ا  فلَمَـ  أتَاَهـ

)1(هفت شمع

)3(هفت درخت 

)4(هفت مرد 

)2(هفت مرد 
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ه  أنَـَا  إنِِّي موسى يا أنَ الشَّجرةَِ منَ المْباركةَِ البْقعْةِ في الأْيَمنِ الوْادي شاَطئِ من نوُدي  اللَّـ
بينَ: رَالمْه، راست كرانة از آمد، آتش سراغ به كه هنگامى العر سرزمين آن در دربركت، پ 
 �!جهانيـان  پروردگـار  خداونـد،  مـنم ! موسـى  اى: كـه  شـد  داده نـدا  درخـت  يك ميان از

  ):30(القصص/
 حق بشنيد كاي مسـعودبخت! بانگ    ،همچنانك موسي از سـوي درخـت  

ــي  ــا االله م ــي أن ــنيد از درخــت إنّ ــي      ش ــوار م ــلام ان ــا ك ــد  ب ــد پدي  آم
  )297: 2، د 1390(مولوي، 

به عنوان ناظر نور وجود از درخت بود و نبات (درخت) در ايـن آيـه،    (ع)يعني، موسي
به عنوان هدف آفرينش. نقش  »(ع)موسي«به عنوان منبع وجود و » العالمين رب«واسطة ميان 

اي  دقوقي نيز در اين ميان، به عنوان كسي است كه شاهد اين ماجرا است؛ يعني او به مرتبـه 
رسيده است كه همة اين جريان و سير نزولي وجود را از منشأ تـا مقصـد و از االله تـا كـَونِ     

، »شـمع «به تأويل كند. يادآوري اين نكته ضروري است كه با توجه  جامع انسان مشاهده مي
را » هفـت شـمع  «ها ارائـه داد و مـثلاً اگـر     هاي گوناگوني نيز از ماهيت شمع توان تفسير مي 
)، باز ظرف و مجلاي اين اسـماء و  516: 1377هم در نظر بگيريم (لاهوري، » صفات الهي«

) 310و 297: 7، ج 1376يا به تأويل برخي، أوليـاء حـق (شـهيدي،    » هفت مردان«صفات، 
ه   هست ند كه البتهّ اين جستار در پي تبيين اين مطلب نيست و تنها به مسئلة دگرديسـي توجـ

دارد و نيز شهود اين سير نزولي وجود از سوي دقوقي بسته به مرتبـة او، مختلـف اسـت و    
كه تـاكنون نيـز دربـارة دقـوقي و      پذيرد؛ چنان تعبيرها و تفسيرهاي گوناگوني را به خود مي

توان تفسير ديگـري نيـز    اند و با وجود اين، مي ع مختلف بدين مهم پرداختهمرتبة او، در مناب
  طلبد.ارائه داد كه خود مجال ديگري مي

  
  دگرديسي در ترتيب خلقت موجودات 2.7

توان نگريست و آن ترتيب  هاي داستان دقوقي از منظر ديگري نيز مي به عناصر و شخصيت
، غير از دقوقي 2است. در شاخة دوم نمودار  آفرينش موجودات و عناصر مطرح در داستان

هاي مـذكور اسـت، نخسـتين دگرديسـي      كه ناظر و به نوعي، راوي مشهودات و دگرديسي
است؛ يعني اولين شهود دقوقي بدين صورت اسـت كـه از دور، در كنـار    » شمع«مربوط به 

  تابد: ها به آسمان ميبيند كه انوار آن را مي» هفت شمع«ساحل دريا، 
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ــدان    ت شمع از دور ديـدم ناگهـان  هف ــدر آن ســاحل شــتابيدم ب  ان
 بر شده خوش تـا عنـانِ آسـمان      نور شعلة هر يكي شـمعي از آن، 

  )422: 3، د 1390(مولوي، 

تبـديل، و در  » درختان«ها) به (بدون در نظر گرفتن شمار آن» ها شمع«پس از مدتي اين 
توان بـه   درست در اين دگرگوني دقتّ گردد، ميشود و اگر  دگرسان مي» مردان«نهايت، به 

هـا و   نوعي اطواري را كه وجـود طـي كـرده تـا بـه انسـان رسـيده اسـت، در ايـن تبـديل          
و جـزو  » معـدن «را بـه عنـوان   » شمع«تر، اگر  ها مشاهده كرد و به عبارت روشن دگرديسي

 المركََّبِ الجسِم هو المعدنَ لأنََّ.... احدو حالٍ علىَ جامد المعدنَ لأنََّ«در نظر بگيريم: » جمادات«
: چون معدن، جامدي است بر يك حال... همچنين، معدن جسم مركبّـي  البسيطةَِ الجواهرِ منَ

صفات سبعه در نظر شيخ دقـوقى  «)، در واقع، 59ق.: 1426الجيلي، » (از جواهر بسيط است
) و 516: 1377(لاهـوري،  » مرئـى گشـته اسـت     در جلباب جمادى به صورت هفت شـمع 

ه،  عربي در  جماد نقطة آغاز اين حركت وجود است. ابن جمـادات را تحـت    فتوحـات مكيّـ
داند كه اثر و سلطان همين اسم به صورت زيادت و نقص و نيـز  الهي مي» العزيز«تأثير اسم 

 صـورةٍ  خلَعِ و نقَصٍ و بزِيِادةٍ فيهمِ سلطاَنهُا يظهرُِ«شود:  ع صورت از جمادات و... ظاهر ميخل
). با توجه به اين سخن، اين شمع به عنوان جماد است كه 460: 2تا، ج عربي، بي (ابن...» منهم

ا پـس از   يا و با خلع صورت در ديگر اطوار وجود ظهور مي» العزيز«تحت تأثير اسم  بد؛ امـ
كند كه عالم وسط بين معدن و حيوان اسـت:   مرتبة جمادي، وجود در مرتبة نباتي تجليّ مي

»أنََّ اعلمَ و اتالنَّب َالمطٌ عسينَ ونِ بعدالم انِ ويوالح َفلَه كمراَزخِ حو آگاه باش كه نبات عالم الب :
) و در واقع، 139: 3(همان، ج» ن دو را) داردميان معدن و حيوان است و حكم برزخ (ميان آ

 المعدنيةِ بينَ  برزخٌ النَّباتاَت أنََّ واعلمَ«عالم نباتي، برزخ ميان عالم معدن و عالم حيواني است: 
ةِ ويانيوبـه   )؛60ق.: 1426(الجيلـي،  » بدان كه نباتات برزخ ميان معدن و حيـوان اسـت   :الح

) 516: 1377(لاهـوري،  » در كسوت نباتى به شكل هفت درخت«عبارت ديگر، اين وجود 
كند. انسان نيز به عنوان آخـرين مرتبـة    گاه اين تجليّ در حيوان ظهور ميكند و آن تجليّ مي

و بـه انسـان    :الحقُّ ظهُرَِ و العالمَ كمُلَ و المراَتب تمَت بهِ و«وجود و مجلاي حقيقي آن است: 
(الجيلـي،  » يابـد  گردد و حق ظهـور مـي   شود، عالمَ كامل مي است كه مراتب وجود تمام مي

توان ادعا كرد كه دقوقي به عنـوان نـاظر ايـن حركـت وجـود در اطـوار        مي ).61ق.: 1426
  موجودات و به تبع آن، ترتيب خلقت موجودات است.
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و  يـب و ترت يشهاند ينا ي،و عرب يو نثر فارس اعم از نظم يز،ن ياز متون عرفان ياريبس در
ذكر شده است؛ به عنوان نمونه، » و انسان يوانجماد، نبات، ح« يعنيمخلوقات،  ينشنظام آفر
در  يمين است كه در نثر خود بدان توجه نشان داده و ابن ياز كسان العباد مرصاددر  ينجم راز

  :گويد يم يمحمود شبستر يخسخن گفته است؛ مثلاً ش ينهزم ينآثار منظوم خود در ا
 كه نتوان كرد اين آيـات محـدود     پس از عنصر بود جرم سه مولود
 قـرآن كه بر ناس آمد آخر خـتم     به آخر گشت نازل نفـس انسـان  

  )61: 1312(اسيري لاهيجي، 

  گويد: يمين فريومدي نيز مي ابن

  )125؛ ق 342: 1344فريومدي،  يمين  (ابن 

در آثار مولانا نيز، اين دگرديسي در اطوار وجود مورد توجه و تأكيد قرار گرفته اسـت؛  
  شريف مشهور است: مثنويكه ابيات زير از  چنان

ــر زدم      و نـــامي شـــدماز جمـــادي مـــردم  ــوان ب ــه حي ــردم ب ــا م  وز نم
ــدم  ــواني و آدم شــ ــردم از حيــ ـ  پس چه ترسم؟ كي زِ مردن كمَ شدم؟   مـ
 تـــا بـــرآرم از ملائـــك پـــرّ و ســـر   حملــــة ديگــــر بميــــرم از بشــــر
ــو  ســتن زِ جلَــك هــم بايــدم جز مكُـــلُّ   و شَـــيء ــك  وجهـــه إلاِّ هالـ

 زدم از كــتم عــدم خيمــه بــه صــحراي وجــود
 وز جمــادي بــه نبــاتي ســفري كــردم و رفــت

ــود   ــواني ب ــه حي ــع ب ــنم كشــش طب ــد از اي  بع
 چون رسيدم به وي از وي گذري كردم و رفت

ــه صــفا   بعــد از آن در صــدف ســينة انســان ب
 قطــرة هســتي خــود را گهــري كــردم و رفــت

 بــا ملائــك پــس از آن صــومعة قدســي را    
 گــرد برگشــتم و نيكــو نظــري كــردم و رفــت

 يمـين  بعد از آن ره سـوي او بـردم و بـي ابـن    
 همه او گشـتم و تـرك دگـري كـردم و رفـت     
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 آنچــه انــدر وهــم نايــد آن شــوم       قرُبــان شــوم بــارِ ديگــر از ملَــك   
 إنَّـــا إلِيَـــه راجعِـــون«گويـــدم كـــه    پس عدم گـردم عـدم چـون ارغنـون    

  )508، دفتر سوم: 1390(مولوي، 

توان مشاهده  اين مفهوم را در مواضع ديگر آثار مولانا از جمله همين مثنوي معنوي، مي
  ).756همان: و  707: 5كرد (براي نمونه،  همان، د 

كه انواع اجسـام   شود؛ چنان عربي و پيروان او نيز، اين نوع دگرديسي ديده مي در آثار ابن
  كنند: را به چهار مورد مذكور تقسيم مي

ــ ــخَ لاَفَ ــأَ قَلَ ــعلَ ى مــن جماد و بــنَ   هعــد  انوزأَ و ونَكـُــى قـَــدرٍ يلـَــع اتبـ
ذُ وو الحس بالنَّ عد بـت ـ و   ـ لُّالكُ ارِعلاَّخَبِ   فــه ــفاً وكَ قـ ــ شـ ــب احِإيِضَـ  انرهـ
ــــأَ ومــــا المسمفَ مــــاًى آدــــقَمبِ   ديــلٍع ــرٍف و قـ ــأَ كـ ــ ةِدلاَو قَـ  انإيِمـ

  )85: 1370عربي،  (ابن 

يعني؛ جماد در بالاترين مرتبة خلقت جاي دارد و پس از آن نبات است به اندازة وجود 
حس است و همه به طريق كشف و برهـان عـارف    نبات، هر شيء صاحبو اوزان. پس از 

به خلاقّ خود هستند. آدم نيز مقيد به عقل و انديشه و (يا) قلادّة ايمان است (و به ايـن دو  
ه بـه دگرديسـي وجـود در      طريق به معرفت پرودگار خود دست مي يابد)؛ بنابراين، با توجـ

  دار زير را ترسيم نمود:توان نمو اطوار خلقت و مخلوقات، مي

  
  دگرديسي در ترتيب خلقت .3نمودار 
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  هاي داستان (شمع، درخت و انسان) دگرديسي در شخصيت 3.7
 خـود  در را وجود مراتب ساير خود ذات در كامل، انسان مفهوم در انسان عرفاني، ادب در

 گـذرد  مـي  نيز ديگر كائنات مراتب از وجود نزولي قوس سير در انسان كه معني بدين دارد؛
 جمـع  خـود  در نيـز  را كائنـات  سـاير  خصوصـيات  مراتب، از گذر و تطور اين طي در كه
ت  بـر  افزون اين و گردد مي خلقيه حقائق جامع گونه، بدين و كند مي ة  حقـائق  جامعيـ  حقيّـ

 شـنيده  يـا  ديـده  كائنـات  و خـارج  عـالمَ  در آنچـه  هر قونوي، صدرالدين بيان به و اوست
 اسـت  انسـان  حقـائق  از حقيقتـي  براي اسمي و انسان دقائق از اي دقيقه از عبارت شود، مي
  ).147م.: 1976 ي،(بدو

در ادب فارسي نيز در زمينة اين تطور آفرينش انسان و انطوا و شمول انسـان بـر سـاير    
پـس انسـانِ دانـا    «كائنات، شواهد بسياري در دست است و اين انديشه بسيار شايع اسـت:  

). مولانا نيز نـوع  67تا:  (نسفي، بي» نماي آمد جموعِ مراتب آمد و معجونِ اكبر و جامِ جهانم
  داند: مي» معجونِ عالم«انسان را 

 تراشيدست عالم را و معجون كرده زان ما را   همه اجزاي ما را او كشانيدست از هـر سـو  
  )77: 1376(مولوي، 

آثار مولانا، جز همـين داسـتان دقـوقي در    دربارة دگرديسي شمع به درخت و انسان در 
جاي ديگر سخني به ميان نيامده است؛ ولي در زمينة تبديل و تطور در آثـار او، بـا شـواهد    

خمـرش از  «شـود:   زيادي مواجه هستيم و اين تبديل از يك سو به خداوند نسبت داده مـي 
» تبـديل كـرد...   چون خدا مـر جسـم را  «)؛ 512: 3، د1390(همان، » تبديل يزدان خل شود

پـيش تبـديل خـدا جانبـاز     «)؛ 755: 5(همـان، د  » كار تو تبديل اعيان و عطا«)؛ 575(همان: 
: 1376(همـان،  » خداوندا تو كن تبديل كه خود كار تو تبـديل اسـت  «)؛ 756(همان: » باش
ر در عرفان نظري د» تجدد امثال«توان با بحث  ها را مي ها و دگرديسي ). اين نوع تبديل937

يابد. از سـوي ديگـر،    پيوند دانست كه آن وجود حقيقي، هر دم در شكلي ظهور و نمود مي
افـزون بـر دو نـوع تطـور و      گيـرد و  ها در دو نوع ظاهري و باطني صـورت مـي   اين تبديل

ها و عناصر داستاني از نظر عدد و شمار  دگرديسي در دو بخش پيشين، هر يك از شخصيت
تبـديل  » يـك شـمع  «بـه  » هفت شمع«كه ذكر كرديم، نخست  چنانشوند و  نيز دگرگون مي

هاي هفت به يك و بر عكس در درختان و مردان نيـز   گاه به ترتيب اين تبديلشود و آن مي
و بر عكس » يك مرد«به » هفت مرد«و » يك درخت«به » هفت درخت«شود و  مشاهده مي
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شمع، درخـت و  «اين سه عنصر  توان دربارة هر يك از شود كه طرح زير را مي دگرگون مي
 ارائه داد:» مرد

  

  
  دگرديسي دروني و دگرديسي بيروني .4نمودار 

(عـددي) دارنـد و از   » دگرديسي درونـي «با اين توضيح كه هر يك از اين عناصر، يك 
درونـي،  شوند و افزون بر ايـن دگرديسـي    ديگرگون مي» يك به هفت«و از » هفت به يك«

شود و پيوسته درخت  ها مشاهده مي(وجودي يا مثالي) نيز در آن» دگرديسي بيروني«نوعي 
عربي و  هاي ابن شود. با توجه به انديشه به شمع، شمع به درخت و درخت به مرد تبديل مي

ها خاص عالم برزخ و خيال (عرفاني) اسـت (بـراي آگـاهي     پيروان او، اين گونه دگرديسي
 كُـلُّ «گويـد:   ). عبدالكريم جيلي در اين باره مـي 231 - 214: 1387وي و بامشكي، بيشتر، تق

  هر برزخي سـريع  :هي حيثُ من لاَ الرَّائي، عند الدوامِ قلَيلةَُ صورهِ لكوَنِ الإسِتحالةَِ، سريِع برزخٍ
نه از جهت ماهيت خود دوام است،  هاي آن از ديد بيننده كم پذيرد، چون صورت استحاله مي

پذيرد، اين قابليت را  چه استحاله ميچنين، آن). هم129م.:  2004(جيلي، » كه هست و چنان
 الصـور  يقبِـلُ  الإسِـتحالةََ  يقبِـلُ  مـا  كلُُّ و«دارد كه صور مختلف و متضاد را به خود بپـذيرد:  

  ).472: 2ج تا، عربي، بي (ابن» المتضَاَدةِ و المختلَفةَِ
هـا،   هـاي شـمع   ها و دگرساني شود، اولاً تبديل كه در داستان دقوقي نيز مشاهده مي چنان

  درختان و مردان بسيار سريع است:
 گشتم از حيرت همـي  من چه سان مي   شـد هـر دمـي    شد فـرد مـي   هفت مي

  )428: 3، د 1390(مولوي، 

 مرد درخت

 شمع
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و يك به هفت) اسـت و هـم    (هفت به يك» شمار و تعداد«اين سرعت استحاله هم در 
ها به ديگري (سرعت تبديل شمع به درخـت و درخـت بـه     در تبديل هر يك از شخصيت

توان نتيجه گرفت كه دقوقي به عنوان ناظر عالم برزخ، شـاهد ايـن گونـه     مرد)؛ بنابراين، مي
ال توان اين نظارت بر برزخ و عالم خي ها است. از وجه ديگري نيز مي ها و تبديل دگرديسي

 فـي  الشِّيخُ«وارد آمده است:  (ص)كه در حديث شريف نبوي را براي دقوقي اثبات كرد؛ چنان
هقوَم ِي كاَلنَّبيف هتُت خود اسـت  :أمو پيامبر در ميان ام شيخ در ميان قوم خود، همچون نبي «

  )؛284: 1381(فروزانفر، 
 قـوم خـويش  چون نبي بشد ميـان     گفت پيغمبر كه شيخِ رفتـه پـيش،  

  )416: 3، د 1390(مولوي، 

بدين مفهوم كه مقام شيخ با مقام نبوت يكي و معادل است و شيخوخيت برابر با نبـوت  
داند كه اين مقام اندكي  مقام نبوت را در عالم برزخ مي مكيّه،  فتوحاتعربي نيز در  است. ابن

پـس مقـام نبـوت    «ت و ولي اسـت:  تر از مقام ولاي برتر از مقام رسالت و رسول و نيز پايين
است ميان مقام ولايت و رسالت كه مقام ولايت فوق مقام نبوت و مقام رسـالت دونِ    برزخ

 مـن  أعلـى  الولايـة «آمده اسـت:   الحكمَ فصوصيا در  )،470: 1375جهانگيري، (» ستاآن 
ولايت برتر از نبوت است ** و ولـي فـوق نبـي و     :الرَّسولِ و النَّبيِ فوَقَ الولي إنَِّ.** النبوة

  ).135: 1370عربي،  (ابن» رسول است...
شود. البتهّ مدعا ايـن نيسـت كـه     بدين ترتيب، مقام شيخوخت و نبوت دقوقي اثبات مي

دقوقي همچون انبياء عظام، برگزيده از سوي حق تعالي است، بلكه هدف داسـتان و مولانـا   
آن است كه وصول به مرتبة شيخوخت حقيقي و راستين، منوط به تأييد اين مقام از سـوي  

عربي نيز همة انبياء مقـام نبـوت خـود را از     هاي ابن مطابق آموزه كه مقام نبوت است؛ چنان
 مثنـوي كنند. ايـن مفهـوم در    كنند و از شمع او استفاضة نور مي الأنبياء كسب مي مرتبة خاتم

مولانا نيز، بارها تكرار شده است كه مقام شيخ بايد مورد تأييد روحاني و معنوي باشد و هر 
معرفّـي  » امام خلق در فتـوي «در آغاز اين داستان نيز، دقوقي  شيخ شايستة اين مقام نيست.

شده است و پس از ترك سير جسمانه و آغاز به سير روحـاني، در پايـان داسـتان بـه مقـام      
  يابد: در مرتبة برزخيت دست مي» امامت«

ــون   چون نهان در شكل چـون  رود بي مي   ســير جســمانه رهــا كــرد او كن
  )425: 3، د 1390(مولوي، 
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يـابي بـه   در واقع، اين سير روحاني دقوقي، تلاش ذاتي و روحاني اوست بـراي دسـت  
كه خود مولانا در همـين داسـتان، دو نكتـه را دربـارة او متـذكرّ       مرتبة بالاتر(ولايت)؛ چنان

است؛ يعني مقام نبوت  (ع)با همة عظمت خود در پي خضر (ع)كه موسيشود. نخست اين مي
از  كـريم  قـرآن كـه در   در تلاش است تا مرتبة ولايت و عبوديت محـض را دريابـد؛ چنـان   

نْ  رحمةً آتيَناَه عبادناَ منْ عبدا فوَجدا�ياد شده است: » عبد: بنده«به عنوان  (ع)خضر  عنـدناَ  مـ
ناَهلَّمعن ونَّا ما لَّدْلمع�65(الكهف/ :(  

 كه سوي خضري شود موسي روان   آه ســريّ هســت اينجــا بــس نهــان
 گويـد ز مسـتان كـريم   بين چه مـي    از كلــيم حــق بيــاموز اي كــريم   
ــري    بــا چنــين جــاه و چنــين پيغمبــري ــودبيني ب ــب خضــرم زِ خ  طال

  )424: 3، د 1390(مولوي، 

  گويد كه دقوقي همواره در طلب خاصان حق بود:خود مولانا نيز مي
 طالب خاصان حق بـودي مـدام     با چنـين تقـوي و اوراد و قيـام،   

 كه دمـي بـر بنـدة خاصـي زدي       مـرادش آن بـدي،   در سفر معظمَ
  )423(همان: 

كه هر دو در پي بندگان خاص حـق تعـالي و بـه     )ع(اين تشابه داستان دقوقي و موسي
: 1391اند (بـراي نمونـه؛ تـوكلّي،     هستند و بسياري بر اين تشابه اشاره كرده» ابدال«تعبيري 

دهد كه مرتبة دقوقي (امامت خلق در فتوي) هنوز كامـل نيسـت و بايـد بـا      )، نشان مي135
يت حقيقي كه تنها از ناحية نبـوت  خاصان الهي همراه و همدم شود تا به مرتبة امامت و ولا

عربـي)   چون ماه (نماد انسـان كامـل در عرفـان ابـن    شود، دست يابد و هرچند هم صادر مي
)، ليكن هنوز بـه مرتبـة   422: 3، د 1390(مولوي، » شد چو مه بر آسمان بر زمين مي«است: 

بر خلايق، اين  كمال حقيقي دست نيافته است و پس از ناحية انسان كامل حقيقي، در امامت
ا شـمع    همة خلايق معرفّي مي» امام«كند و در پايان داستان،  كمال حقيقي ظهور مي شود؛ امـ

  عربي و پيروانش، نماد جمع و تفرقه است: در عرفان ابن
 ـكَ م صـ ةٍور  فـي ق  ـ ةِطع   مــــعالجو رقِلفُــــل ةٌيــــدفم   معِالشَّ

  )333ق.: 1143(الناّبلسي، 
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اين جمع و تفرقه را در تبديل و دگرديسي شمع بـه درخـت و مـرد     در داستان دقوقي،
توان مشاهد كرد؛ يعني در  (تفرقه)، يا تبديل هفت شمع به يك شمع (جمع) و بر عكس مي

الجمع است، همة صور ثابتات  كه معادل مرتبة حقيقت محمدي و مقام جمع 1»شمعي«مرتبة 
عربي، در مقام  هاي ابن اين يادآوري كه طبق آموزهقابليت ظهور به اعيان مختلف را دارد؛ با 

دهد، بلكه  شمعيت يا مقام حقيقت محمدي كه برابر با مرتبة اعيان ثابته است، تبديل رخ نمي
شمع وجود به حسب ماهيت خود مرتبة جمع است و پس از ظهور در اين عالم تفرقـه، در  

 الأعيان كانت إن و الأعيان في لاَ الصور في  التبّديل يقع فإنمّا«صورت كائنات مختلف درآيد: 
  ).421: 3 تا، ج  عربي، بي ابن(» ًصورا
  
  دگرديسي در اوتاد و ابدال 4.7

اكمل موجودات است و عالم بدو تمام و حق بدو ظاهر » انسان«در نظام انديشگاني عارفان، 
قُّ    من مراَتبِ الوجود هي الإنِسانُ و بهِ تمَ«شود:  مي رَ الحـ المَ و ظهَـ لَ العـ » ت المراَتب و كمُـ

) و در مرتبة آخر از آفرينش وجود و تجليّ قرار دارد كه صـدرالدين  60ق.: 1426(الجيلي، 
). در حقيقت، كوَن 147م.: 1976داند (بدوي،  قونوي آن را مرتبة چهلم از مراتب وجود مي

تر، هنگـامي كـه وجـود از     است؛ به عبارت سادهو هستي انسان، جامع تمام مراتب كائنات 
رسـد و تجلـّي در    كند، در كوَن جامع انسان به كمـال مـي   حضرت اقدس آغاز به تجليّ مي

، اغلب دگريسي هفتان مثنويانسان بيشتر از ساير موجودات عيان و آشكار است. در شروح 
، ج 1373(شـهيدي،  » است هفت شمع، كنايت از ابدال«دانند:  را دگرديسي ابدال و اوتاد مي

)؛ بـه ايـن   311(همان: » درخت شدن كنايت از طوري ديگر از اطوار ابدال است«)، 308: 4
دليل كه به گفتة همان شارحان و به تأييد بسياري از متون عرفاني عربـي و فارسـي، شـمار    

ا  7: 2جتـا،   عربي، بي (ابن» سبعة هم و الأبدال عنهم االله رضي منهم و«ابدال، هفت است:  )؛ امـ
 عند أربعون هم و«اند:  بايد توجه داشت كه بسياري از عارفان، شمار ابدال را چهل نيز نوشته

» رجـلا  أربعـون  تقول لا لم له فقيل نفساً أربعون فقال الأبدال كم«) و 160: 1(همان، ج» بعضهم
شـود:   لاق مـي ها چهار اسـت، اط ـ ). گاهي نيز از هفتان، به اوتاد كه شمار آن7: 2(همان، ج

هفـت مـرد     هفت شـمع «اند كه  (همان)؛ از اين روي گفته» زمان كل في أربعة هم و الأوتاد«
  ).311: 7، ج 1376(شهيدي، » شدن بيانى است از دو نوع نگريستن به أوتاد

اين هفت مرد هر كه باشند، در شماره قابل تغيير به هم هستند و در داسـتان دقـوقي از   
عربي و  اين در حالي است كه در آثار ابن شوند؛ و بر عكس تبديل ميهفت مرد به يك مرد 
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ها در همة اعصـار  كنند و همواره تعداد آن پيروانش، ابدال، اوتاد و... از نظر شمار تغيير نمي
را دربارة هر يـك از ابـدال، اوتـاد،    » ينقصون لا و يزيدون لا«عربي عبارت  ثابت است و ابن

داند (همـان،   ) و تنها صفات آنان را قابل تبديل مي8- 7: 2رد (همان، جب نجباء و... به كار مي
كيست «است:  ، به اين نوع دوم (تبديل صفات) اشاره كردهمثنوي) كه مولانا نيز در 160: 1ج

). با اين تعبير، دگرديسي شمارشي كـه  512: 3، د1390(مولوي، » ابدال آن كه او مبدل شود
) و 152ـ ـ149: 1373كوب،  دارد (زرين» وحدت ارواح اوليا« دهد، نشان از در ابدال رخ مي

  اينان در اصل، يكي و در فرع از هم متمايز هستند.
 

  گيري . نتيجه8
عربي بود و ارتباط تاريخي ميـان مولانـا و    هاي مولانا و ابن هدف اين جستار، تطبيق انديشه

روي مد نظر نيست كه در كتـب  ها به هيچ عربي، يا كشف پيوند تاريخي در ميان آثار آن ابن
رو، انـد. موضـوع پـژوهش پـيش     و آثار مربوط به اين موضوع دربارة آن فراوان سخن گفته

چه دريافتيم، در داستان دقوقي و عرفان اكبري است. با توجه به آن» دگرديسي«تبيين مسئلة 
هـم و بـه   وجودي است، وجـود را در امتـداد    كه به نوعي، عارفي وحدت مثنويدقوقي در 

بيند و در واقع، او عارفي است كه به مرتبة شهود معرفتـي   شكل قوس صعودي و نزولي مي
اي توأمان آفـاقي و انفسـي اسـت و وي شـاهد      نيز دست يافته است و مشاهدة او، مشاهده

مرتبة تجدد امثال و اعيانِ انواع مواليد ثلاثه است؛ از اين رو، دگرديسي انواع موجـودات را  
توان از دريچة عرفان نظري مطالعه كرد. از اين نظر، رد پاي چهار نوع  ان دقوقي ميدر داست

تـوان در دو   دگرديسي در اين داستان مشخصّ گرديد كه اين چهار نـوع دگرديسـي را مـي   
و دو نـوع  » دگرديسي آفـاقي/ وجودشناسـي  «ها ذيل بندي كرد، كه دو نوع از آن دسته طبقه

بندي است كـه از ايـن ميـان،     قابل تقسيم» شناسي فسي/ معرفتدگرديسي ان«ديگر در شمار 
را در دسـتة  » دگرديسـي در ترتيـب خلقـت موجـودات    «و » دگرديسي در مراتب خلقـت «

هاي داستان (شمع، درخت و انسان) با دگرديسي در اوتاد و  نخست و دگرديسي شخصيت
  توان جاي داد. ابدال را در دستة دوم مي

  
   نوشت  پي

  گويد: ي دربارة حقيقت محمدي ميشبستر. 1



 39   ... تحليل تطبيقي دگرديسي عرفاني در داستان دقوقي و

 اسـت  جمال جانفزايش شمع جمع   مقام دلگشايش جمع جمع اسـت 
  ).17: 1312(اسيري لاهيجي، 

  است. كائنات معرفّي كرده» شمعِ جمعِ«وي حقيقت محمدي را 
  
  نامه كتاب
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  تهران، علم و دانش.
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، صـص  62، فصـلنامة هنـر، ش   »چندآوا تيو روا يقصة دقوق ،يمثنو). «1383( درضايحم ،يتوكّل
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